
 و رقابت معنوی مسابقه -1

  « .حوزه های کاری را میدان رقابت های معنوی قرار بدهید. حسادت و رقابت همه جا بد است، جز در امور معنوی

خواند، شما هم وادار بشوید به اینکه نمازشب بخوانید، این چیز خیلی  اگر شما دیدید که برادرتان نمازشب می

یا چیزهایی که به امور معنوی مربوط می شود. قرآن چه به ما می گوید؟  رقابت خوب در امور معنوی، .خوبی است

 »مسابقه بگذارید. در کجا؟ در جمع آوری پول، در جمع آوری نام، در جمع آوری شهرت؟ نه؛  « سابِقوا» : گوید می

سوی مغفرت و آمرزش پروردگار مسابقه بدهید، به «. 1إِلى مغَفِْرَة مِنْ رَبِِّکُمْ وَ جنَّةٍ عَرْضُها کعََرْضِ السَِّماءِ وَ الْأَرْض 

مسابقه می گذارند به سوی « 2 یُسارِعُونَ فِی الخَْیْراتِ » مسابقه بگذارید. در یک جای دیگر درباره مومنین دارد: 

 نیکی ها. یکی از خیرات جهاد است. مسابقه بگذارید برای رفتن به جهاد؛ مسابقه بگذارید برای انفاق و ایثار. مسابقه

بگذارید برای انفاق مالتان، مسابقه بگذارید برای هضم نفس و جلو انداختن دیگران. اینها مسابقه های معنوی است. 

اگر برادرتان ده صفحه از این کتاب را یاد گرفته،  .چنین مسابقه ها و رقابت هایی قرار بدهید تشکّل را میدان یک

رخ او هم نکشید؛ اما هیچ اشکالی هم ندارد که این بشود میدان شما سعی کنید یازده صفحه یاد بگیرید. البته به 

مسابقه. شما چند صفحه یاد گرفتید؟ من یازده صفحه یاد گرفتم. آن هم می رود دوازده صفحه یاد می گیرد. این 

ر، ن قدلاخوب مسابقه ای است. این مسابقه مبارکی است. آقا، شما چندتا مسئله از مسائل رساله را بلد شدید؟ ف

می گوید پانزده شب  برادر، شما در ماه رمضان چند شب نماز شب خواندی؟  .پنجاه تا. من شصت تا یاد گرفتم

خواندم، می گوید من بیست شب خواندم، اشکالی هم ندارد بگوییم، به زبان بیاوریم. برادر، زیارت عاشورا خواندید 

  «.3 مسائل معنویزیارت؟  لازیارت جامعه خواندید در سفر مث در دهه محرم؟

 اثرگذاری در محیط پیرامونی -2
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اى قرار بدهید براى حرکت خودتان. سعى کنید در محیط پیرامونى جوانهاى عزیز! این دیدگاه را پایه» 

ى هاى اسلامىِ عمیق را در حوزهاثر بگذارید. سعى کنید این تعمق را بیشتر کنید. سعى کنید آگاهى

هاى وز خوشبختانه وسائل این کارها هم فراهم است. همین نوشتهکارىِ خودتان گسترش بدهید. امر

اى که امروز در قم و تهران و جاهاى دیگر هستند، هاى فضلا و علماى برجستهشهید مطهرى و نوشته

چیزهاى خوبى است، معارف خوبى است، مطالب خوبى است؛ در آنها معنویت هست، عقلانیت هست، 

ن خودتان را به این معارف تبدیل کنید و این را در محیط پیرامون نگرى هست. ذهدقت هست، آینده

 «.4خودتان گسترش بدهید 

  «دارى و معنویتِ یکدیگر کمک کنید. اگر رفیقى در محیطهاى گوناگون که با همدیگر هستید، سعى کنید به دین

 «. 5گذارد، او را برادرانه و مشفقانه بازبداریددر جایى پایى کج مى

 

  « آموز بسیجى، دانشجوى بسیجى، کارگر بسیجى و روحانى جوان بسیجى، مرد بسیجى، زن بسیجى، دانشهر

کند و با سخن و اخلاق و رفتار و درس خواندن و کار  هایى را به خود جذبتواند محور باشد و انسانبسیجى مى

معى دلها را روشن کند و کردن و احساس مسئولیت و آگاهى سیاسى و اطّلاعات دینى و معنوى خود، مثل ش

ى به کار براى حضور در میدانها قرار دهد. ببینید چه مسئولیت بزرگ و سنگین دیگران را امیدوار به آینده و آماده

پیوندد که در داخل آید و به وقوع مىانگیزى است. این در صورتى به وجود مىحال شیرین و هیجانو درعین

ى فکرى و عملى و قلبى و اخلاقى و روحى و سیاسى از همه جهت، ادارهسازمان نیروى مقاومت بسیج، کار 

 «.6چنان منظّم و با تدبیر صورت گیرد که بتواند چنین محصول عظیمى داشته باشدآن

 

 رعايت تقوا در تمام زوايا -3

  «امام رضوان الله بخشد. در این دستگاه عظیم و در این سپاه مقدسّ که به تعبیر تقوا در امور زندگى هم اثر مى

تعالى علیه لشکر امام زمان و لشکر اسلام است سعى کنید در تمام زوایا تقوا را زنده کنید؛ تقوا در عمل فردى، تقوا 

، تقواى کارى، تقواى سازمانى، تقواى سیاسى آنجایى که جایش هست تقوا در عمل فردى خود، در در عمل جمعى

ى آنچه که به ى با کار. اگر این شد، از همهالمال و در رابطهى با بیتها، در رابطهى با انسانى با خدا، در رابطهرابطه

حال ترتیب داده شده است، و نیز از آنچه که امام بزرگوار نظام جمهورى اسلامى از اولّ تابه ى انقلاب وعنوان برنامه
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ایم، به کورى چشم دشمن، یک سرسوزن عقب و جلو ى ما ملت ایران آن را پذیرفتهترسیم کرده است و همه

 «. 7ها عیناً انجام خواهد شد نخواهد رفت و همان برنامه

 

  «در کار سیاسى، در کار اجتماعى، رعایت تقواى الهى را وانیم در عمل فردى، در عمل جمعىاگر به توفیق الهى بت ،

 «. 8ى الطاف الهى شامل حال ما خواهد شد ى خیرات و همهبکنیم، همه

 

 

 "و گروهی  تقوای جمعی "

 «  البته من این را عرض بکنم؛ اینجا جاى تقواى جمعى است. ما یک تقواى فردى داریم، که هرکسى خود را تحت

مراقبت دائم داشته باشد. تقواى کامل این است که انسان به طور دائم خود را تحت مراقبت داشته باشد؛ مثل کسى 

این مثال، هم در روایات هست، هم در  -ندکى از خارهاى دامنگیر دارد حرکت مىى پوشیدهکه در یک محوطه

باید دائم حواسش باشد؛ یعنى زیر پایش را نگاه کند. اگر غفلت کنید، خار دامن شما را  -کلمات بزرگان هست

اند به حرکت در خارستان. کند، پاى شما را مجروح خواهد کرد. تقوا را تشبیه کردهگیرد، لباس شما را پاره مىمى

ردى است و لازم است؛ راه دستیابى به فوز و فلاح هم فقط همین است. اگر کسى بخواهد به خب، این تقواى ف

فلاح برسد، به فوز برسد، به نجات ابدى برسد، بایستى تقوا داشته باشد. هر مقدار این حالت بیشتر بود، فوز و فلاح 

خودشان باشند. جمع به حیث  تقوای جمعی این است که جمعها مراقببیشتر است. یک تقواى جمعى هم داریم. 

شود که حتیّ  موجب می ی خودشان،  جمع، مراقب خودشان باشند. بی مراقبتی جمعها نسبت به مجموعه

 ند که نمیوی بریجا وبهبا حرکت عمومىِ آن جمعها بغلتند  ی هم که در بین آن جمعها تقوای فردی دارند،یآدمها

ایم، همین  یکی از جاهائی که ضعف نشان داده.  ایم خورده ه ضربهاین ناحی خواهند. در طول این سی سال، ما از

دادند،  های قبل، یک جریانی در کشور وجود داشت به نام جریان چپ. آنها شعارهای خوبی هم می در دهه  .بوده

 ی بودند که تقوای فردی همایاما خودشان را مراقبت نکردند و تقوای جمعی به خرج ندادند. در میانشان آدمه

و ضد  لام(س)علیه ال گرِ ضد امام حسین ی رساند که فتنهیداشتند، اما نداشتن تقوای جمعی، کار آنها را به جا

 اسلام و ضد امام و ضد انقلاب توانست به آنها تکیه کند! آنها نیامدند شعار ضد امام و ضد انقلاب بدهند، اما شعار

کند؛ این خیلی خطر بزرگی است. آنها غلتیدند. بنابراین  ی ضد امام و ضد انقلاب توانست به آنها تکیه دهنده
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من پارسال به شما عرض کردم که در داخل مجلس شوراى اسلامى، خودنظارتى بگذارید. .  زم استلاتقوای جمعی 

 «. 9 این، همان تقواى جمعى است. مجموعه، خود را بپاید

  

 

 "اثرات تقوا  "

ى تقابل شیطان و تقابل تقوا است. کار شیطان اغوا کردن است؛ اغوا یعنى چه؟ یعنى ایجاد مسئله، مسئله» 

ى مقابل، کارکرد تقوا است؛ سعى شیطان این نقطه -شیطان این است دیگر -ى شمااختلال در دستگاه محاسبه

گاه سنجش صحیح را که در وجود انسان است که شما را اغوا کند، یعنى دستگاه عقل را، دستگاه فطرت را، دست

إنِْ » ى مقابل است: گذاشته شده است، از کار بیندازد؛ یعنى انسان را دچار خطاى در محاسبه کند. کار تقوا نقطه

ى دهد. در آیه، تقوا به شما فرقان، یعنى آگاهى براى جدا کردن حق از باطل را مى«10تَتَّقُوا اللَّهَ یَجعَْلْ لَکمُْ فُرْقاناً 

هاى دانش ؛ تقوا موجب این است که خداى متعال دریچه«11وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ یعَُلِّمُکمُُ اللَّهُ » فرماید[:ى دیگر ]مىشریفه

 «. 12را، آگاهى را، دانایى را به روى شما باز کند

 

 

 

 "چشم باز خودتان را زير نظر بگیريد كه دست از پا خطا نكنید با  "

  « ایم که تقوا، یعنى مواظب خود یعنى تقوا داشته باشید. مکرر عرض کرده؛ «لعلِّکم تتِّقون»ما باید مراقب باشیم؛

نکنید. خیلى نظر بگیرید که دست از پا خطا  بودن. تقوا یعنى مراقب خودتان باشید و با چشم باز خودتان را زیر

کنیم ببینیم کجا یک اشتباهى، خطایى یا شبه اوقات هست که چشم ما به خطاهاى دیگران باز است، نگاه مى

اما چشممان به خطاهاى خودمان بسته است؛ این  -که آن را در ذهن خودمان حمل بر خطا بکنیم -خطایى کردند

به اشکالات و خطاهاى خودمان نگاه  -اىدر هر رده -ربد است. ما به عنوان شخص، به عنوان مسئول، به عنوان مدی

کنیم. البته این سخت است. براى انسان، تصدیق کردن به خطاى خود، پیدا کردن خطاى خود و محکوم کردن 
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خود، کار آسانى هم نیست؛ اما این کارِ سخت را باید بکنیم. خداى متعال در معرض قیامت، در آن دادگاه سخت و 

 13کنند؛ و اگر حالا فکرش را نکنیم، آنجا در جواب درمیمانیم.ما را خواهد گرفت و از ما سؤال مىى دشوار، یقه

"  

 

 "پرهیز نكردن از گناه، اثرش را در مديريت ها نشان می دهد  "

  « ،پرهیز نکردن ما از گناه، اثرش را در مدیریت امور کشور اگر داشته باشیم، مدیریت یک بخشى اگر داشته باشیم

دهد. ى اینجاها نشان مىگر در میدان جنگ حاضر شویم، اگر در یک آزمون مالى و اقتصادى گیر کنیم، در همها

 «. 14بنابراین، این حرف اصلى ماست 

  

 "در تشكیلات گناه و عقاب مضاعف  "

  « هر یک از ما وظیفه داریم که آن ضعف های شخصی خود را سخت مراقبت کنیم. یک نفر تا بیرون یک

تشکیلات است، ضعف شخصی اش، ضعف شخصی است. وقتی وارد تشکیلات می شود، ضعف شخصی اش همراه با 

ن است یک نوع امکان سرایت و سوار بر یک مرکب تیزپا و تندرو است. در تشکیلات گسترش ضعف ها ممک

زم است. سوءظن ها، بدگمانی لاخطرناك تر و شدیدتر باشد و به همین دلیل مراقبت از ضعف های شخصی افراد 

برای این که این ضعف  .ها، بد تفسیر کردن ها، این ها همه از چنین ضعف هایی هستند و باید خیلی مراقبت کنیم

ود، گناه مضاعف است و عقابش هم مضاعف ها تا ضعف شخصی است، یک گناه است؛ ولی وقتی در یک جمع ب

 تلاش های انسان فراوان زحمات جهاست. هم عقاب این دنیایش مضاعف است و هم عقاب آن دنیایش؛ چراکه نتی

انسان در آن دنیا هم به  ش هایلاضعف هایی به هدر می رود و حبط و ضایع می شود و ت چنین با خدا راه در گر

 «. 15هدر می رود
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 پذيریانتقاد 

  «کنم ما کنم؛ فکر مىبینم به تذکر و نصیحت احتیاج دارم؛ قیاس به نفس مىکنم، مىمن به خودم که نگاه مى

ها و جویىاحتیاج داریم که به گوشِ جسم و دل، نصیحتها، تذکرات، عیب -هاى مختلفدر رده -مسئولان

 «. 16بدهد انتقادهایى را بشنویم تا شاید خداوند متعال به ما فرصت اصلاح

 

  « نقاط قوتّ و ضعفتان را بسنجید و بدون تعصب داورى کنید. از نظرات افراد دلسوز در این داورى حتماً استفاده

 «.17کنید

 "توقعیتان نشود از تذكر، بى "

  «توقعیتان نشود. آن وقتى کار بااهمیت شما آن ارزش والا را برادران! من این را به شما بگویم که از تذکر، بى

خواهد داشت، که از عیوب اساسى خالى باشد. چنانچه کسى عیوب اساسى را یادآورى کرد، شما باید از او تشکر 

 «. 18کنید 

 

 "بايد از سخن درشت خیرخواهان نرنجیم  "

  « ماها اگر بخواهیم در این جایگاهى که هستیم، از احتمال خطاى خودمان کم کنیم، باید از سخن درشت

خیرخواهان نرنجیم؛ یکى از راههاى سلامت این است. البته بدخواهانى هم هستند که سخن درشت و نرم و همه 

یى ندارند و انسان ممکن است واهمه پراکنى و جنگ روانى و دروغ بستن به این و آننوع سخنى دارند و از شایعه

زند، از دانید قصد عناد و دشمنى ندارد، و لو با لحن درشتى هم حرف مىها برنجد؛ اما کسى که مىدر دلش از آن

او نباید واقعاً برنجید. به سخن نرم و دلنشین چاپلوسان هم دل نسپرید. اگر ما این را رعایت کنیم، به نظر من 

 «. 19 خیلى به سود ماست
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 "ى صدر داشته باشید در شنیدن انتقادها سعه "

  «ها تخریب به انتقادها هم توجه کنید؛ البته بعد هم عرض خواهم کرد. انتقاد با تخریب فرق دارد. متأسفانه خیلى

مثبتِ گذارند انتقاد. آن جایى که واقعاً انتقاد است و کسانى با نظر خیرخواهانه، نقاط کنند، ولى اسمش را مىمى

ى صدر گوش بدهید؛ نه این که همه ها را با سعهکنند، اینکنند و نقاط اشکالش را هم ذکر مىکارى را توجه مى

اما گوش کنید تا آنجایى که واقعاً درست است از  -چون ممکن است آن منتقد اشتباه کرده باشد -جا قبول کنید

کنیم. به بعضیها توجه شده، ایم؛ حالا هم تأکید مىهها چیزهایى است که قبلها عرض کردشما فوت نشود. این

ى صدر داشته باشید. یعنى واقعاً اگر بعضى را هم باید بیشتر توجه بکنید....البته شما در شنیدن انتقادها سعه

 20خواهم به شما توصیه کنم که تخریبها را هم تحمل کنیدانتقادى منصفانه است، با روى باز بپذیرید. حتّى من مى

.» 

 

 "كدام از اين سه حالت در قبال مخالف، قابل قبول نیست هیچ "

  «کدام از وجود مخالف نه باید انسان تعجب بکند، نه باید انسان خشمگین بشود، نه باید انسان بیمناك بشود؛ هیچ

این است  از این سه حالت در قبال مخالف، قابل قبول نیست. اگر انسان از داشتن مخالف تعجب بکند، معناى آن

کند که کسى با او مخالف باشد. تعجب ندارد! خب، هر که نسبت به خودش خیلى خوشبین است؛ تعجب مى

جور هم نیست که بگوییم آن گیرى و جریانى، یک عده مخالف دارد، اینانسانى، هر فکرى، هر جهتى و جهت

اى مخالفت بکنند. شود یک عدهمىکنند؛ نه، نقاط ضعفى وجود دارد و آن نقاط ضعف موجب مخالفها خطا مى

که نباید خشم ما را برانگیزد و عصبانى بشویم که چرا با بنابراین وجود مخالف نباید تعجب ما را برانگیزد؛ همچنان

ما مخالفند؛ نه، مخالفت قابل فهم است، قابل قبول است. وحشت هم نباید بکنیم؛ وحشت کردن از وجود مخالف، 

که انسان به استحکام موضع خودش خاطرجمع نیست و اطمینان ندارد؛ نه، منطقى داریم،  ى این استدهندهنشان

 21کنیمشویم، و بحث مىکنیم، وارد میدان رقابت گفتمانى مىکنیم، مستحکم مىهاى این منطق را محکم مىپایه

.» 
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 " بدآمدنمان از انتقادها منشأ حبّ نفس "

  «ها حبّ نفس است  ا از مدح و ثناها و بدآمدنمان از انتقادها و شایعه افکنیباید توجه کنیم که منشأ خوش آمد م

ها میل داریم که دیگران ثناگوی ما باشند گرچه برای ما افعال شایسته و  که بزرگترین دام ابلیس لعین است. ما

به صورت ثناگویی  برای ما بسته باشد یا صد چندان جلوه دهند، و درهای انتقاد گرچه به حق های خیالی را خوبی

شویم و از مدحت و ثناها، نه برای آن که به حق  ها، نه برای آن که به ناحق است، افسرده می درآید. از عیب جویی

گردیم. بلکه برای آنکه عیب من است و مدح من نیست، ]من[است که در اینجا و آنجا و همه  است، فرحناك می

تر الاشود عین آن یا بهتر و و امر را دریابی، اگر امری که از تو صادر میجا بر ما حاکم است. اگر بخواهی صحّت این 

،  آنها که هم ردیف تو هستند صادر شود و مداحان به مدح او برخیزند برای تو ناگوار باشد از آن از دیگری، خصوصاً

در این صورت یقین بدان که ، [و تو از این امر ناراحت شوی]تر آنکه اگر عیوب او را به صورت مداحی درآورند الاو ب

  . « 22در کار است دست شیطان و نفس بدتر از او

  

 "در جمع  انتقاد از خويشتن "

  « قدرى هم ببینیم عیب خودمان چیست. انتقاد از خویشتن معنایش این است که در جلسه اى که دور هم نشسته

نقص خود را بگوید. بگوید من خودم ایم، هر کسى شجاعت داشته باشد بگوید نقص هاى خود من چیست. خودش 

، برادرها و «23 المُْؤْمِن ۀ اَلمؤُمِْنُ مِرْآ» نقیصه ها را دارم. بعد به حکم  را مطالعه کردم و احساس می کنم که این

 این آینه این در تا بشوند او نهنقص هایی که او نتوانسته بشناسد و در خودش ببیند، آی خواهرهاى دیگر هم برای

هایش را به او بگویند، اما نه کینه توزانه و به منظور تحقیر؛ که این انتقاد از خویشتن  نقص. ببیند ار ها نقص

 نیست، این به جنگ یکدیگر رفتن و یکدیگر را سرکوب کردن و خفت دادن و سبک کردن یکدیگر است. این غلط

 «.24ح، تذکر ناصحانه و دلسوزانه لااست. انتقاد کنیم به منظور اص
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 رعايت انصاف

  « گاهى ما با کسى بدیم، از کسى بدمان  «.25أَلَّا تَعْدِلُوا وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى»انصاف را باید رعایت کنید؛

آید؛ اما نسبت به همین تواند موجهّ باشد؛ بالاخره یک دلیلى داریم، از کسى خوشمان نمىآید؛ خب، این کار مىمى

آید و استدلال هم داریم براى اینکه از او خوشمان نیاید، باید انسان انصاف به خرج کسى هم که از او خوشمان نمى

ى بدى که از او در ذهن ما هست، قرار ندهیم؛ این ى خوبى دارد؛ آن را تحت تأثیر نقطهنقطه دهد. کسى یک

العمل مشابه در طرف مقابل. ما شود به عکسانصافى و رفتار نامتناسب، منجر مىخیلى چیز مهمى است. بى

نصافى کردید، این حقیر آن اآدمهاى ضعیفى هستیم دیگر؛ شما اگر چنانچه مثلاً نسبت به این حقیر یک وقتى بى

شوم انصافى کرد، بکند؛ من هم وادار مىمقدار قدرت و توانائى و ضبط نفس ندارم که بگویم خیلى خوب، حالا او بى

 26شودها، به جاى تبادل انصاف، به جاى تبادل محبت، رائج مىانصافىانصافى. اینجورى در جامعه، تبادل بىبه بى

.» 

 

  «ى آن چیزهائى که صلاحیت محسوب به کسى نباید بیهوده تهمت زد؛ کسى را نباید به خاطر یک امر، از همه

شود، انسان او را نفى بکند. باانصاف باید بود؛ باانصاف باید عمل کرد؛ باانصاف باید حرف زد. خداى متعال در مى

اگر با کسى دشمنید، این  27؛«أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوى مٍ عَلىوَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْ»گوید: مورد دشمنان مى

 «. 28عدالتى کنید؛ حتّى نسبت به دشمنانصافى کنید، بىدشمنى موجب نشود که نسبت به او بى

 

 همدلی و همكاری

  «سال مباشرتاً کار اجرایى داشتم و قبل  اى که در کار اجرایى دارم و هشتخواهم بگویم که برحسب تجربهمن مى

از آن هم از اول انقلاب در امور اجرایى داخل بودم، اگر بخواهیم از لحاظ تشکیلاتى این کار سامان بگیرد و کار 

اجرایى دسته جمعى انجام شود، جز با همدلى و همکارى در سطوح بالا امکان ندارد. یعنى اگر دو نفر آدم صالح که 
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ها اشکال پیدا کند و نتوانند با همدیگر همکارى و آن« هما معا»صالحند، اما « من حیث هو هو» خود،خودىبه

 «. 29توانند کار راه ببرند ها هرچند هم صالح باشند، نمىمعیت داشته باشند، این

 

 

 مشورت

  «که از دیگران یاد  کندآید و ننگمان نمىانسان باید همیشه از تجارب دیگران هم استفاده کند. ما بدمان نمى

 «. 30بگیریم

 

  « تشکیل مجالس مقننّه به شکل فعلى در کشورهاى اسلامى در یک قرن اخیر رایج شده ولى در اصل، اسلام

منادى و پیشرو برپایى حکومتهاى مردمى و شورایى در چهارچوب وحى و قوانین الهى است. پیامبر گرامى اسلام به 

فرمودند و حتّى در صورت غلبه رأى در مهمات حکومتى اسلام مشورت مى «31 فى الأمر و شاورهم»فرمان الهى 

کردند. شاید بتوان گفت که این امر یکى از رموز جمع بر نظر مبارك ایشان، در مواردى به نظر اصحاب عمل مى

 «. 32 سابقه مسلمین در آغاز تاریخ اسلام بوده استپیشرفت سریع و بى

 تواصی

  «33«وَ تَواصَواْ بِالْحَقِّ وَ تَواصَواْ بِالصَّبْرِ» ىى شریفهى صبر و استقامت کرد و حقیقتاً این آیهدر این راه هم بایست ،

الظاّهر خیلى قوى باشد خیلى پُرمغز است. همه باید همدیگر را به نگهداشتن حق، پاسدارى از حق و لو باطل على

مان ایشى به طرف باطل نباید پیدا بشود. وصیت همهوصیت و توصیه کنیم. ما باید برحق پافشارى کنیم. هیچ گر

به یکدیگر باید ایستادگى و صبر باشد، تا إن شاء اللّه خداى متعال به برکت این صبرها و مجاهدتهاى شما، این 

 «. 34ى دنیا گسترده شده است، برچیند و از بین ببردهاى مظلومِ بیچارهنکبت و ذلتى را که در توده
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  « تَواصَواْ بِالْحَقِّ وَ تَواصَواْ »میکنند که این، جزو جاهاى مهمّ است  هایى که عناصر را جمعو باشگاهدر اجتماعات

افتد، باید یکدیگر را به چیزهاى خوب جا که چشممان به چشم همدیگر مى، چیز بسیار مهمّى است. در آن«باِلصَّبْرِ

 «. 35توصیه کنیم

 

  «36.«إِنَّ الَّذیِنَ تَوَلَّواْ مِنْکمُْ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمعْانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهمُُ الشَّیْطانُ بِبعَْضِ ما کَسَبُوا»فرماید: ى دیگر مىدر یک آیه 

توانند ایستادگى کنند، به آورند، نمىشوند، طاقت نمىاى در مقابل دشمن منهزم مىبینید یک عدهاینى که مى

اند. لغزشها انسان ها سرزده است؛ باطن خودشان را با گناه و با خطا خراب کردهینخاطر آن چیزى است که قبلاً از ا

شود. این هم بمرور پیش کند. این فساد، به انحراف در عمل و گاهى به انحراف در عقیده منتهى مىرا فاسد مى

شود؛ نه، ز خواب بیدار مىخوابد، صبح منافق اآید که ما فکر کنیم یک نفرى شب مؤمن مىآید؛ دفعتاً پیش نمىمى

آید. این، علاجش هم مراقبت از خود است. مراقبت از خود هم یعنى همین تقوا. بتدریج و ذره ذره پیش مى

بنابراین علاجش تقواست. مراقب خودمان باشیم. نزدیکان افراد مراقبت کنند؛ زنها از شوهرهایشان، شوهرها از 

از یکدیگر مراقبت کنیم، براى            .« تَواصَواْ بِالْحَقِّ وَ تَواصَواْ باِلصَّبْرِوَ»زنهایشان، دوستان نزدیک از همدیگر؛ 

ها، بگویند اینکه دچار نشویم. مردم مسئولین را موعظه کنند، نصیحت کنند، خیرخواهى کنند، بنویسند براى آن

براى  هم براى نظام، براى کشور و ها، پیغام بدهند تا مبادا دچار لغزش بشوند. خطرات لغزش مسئولینبراى آن

کند؛ مردم بیشتر است. انسان گاهى در بعضى از حرفها، در بعضى از اقدامها و تحرکات، این را احساس مى

 «. 37 کند. به خدا باید پناه برد، از خدا باید کمک خواستهاى یک چنین انحرافى را انسان مشاهده مىنشانه

 

  « من در یکى دو سال قبل از این، در همین دیدار نمایندگان محترم، راجع به خودنْظارتى مجلس مطالبى گفتم؛

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تصُِیبَنَّ الَّذیِنَ ظَلمَُوا »اى که اینجا تلاوت کردند: که خب، قانونى هم تصویب شد. ببینید، همین آیه

احتیاطى میکند و ممکن است در یک ساختمان، آن کسى که بنزین میریزد و بى، خیلى مهم است. 38«مِنْکمُْ خَاصَّةً

کبریت میکشد، یک نفر باشد؛ اما کسى که میسوزد، فقط آن یک نفر نیست. ممکن است یک نفر کشتى را سوراخ 

وقتى اى پرهیز کنید؛ که کند؛ اما کسى که غرق میشود، فقط آن یک نفر نیست. قرآن میگوید از یک چنین فتنه

ها را هم آمد، فقط دامن آن کسى را که موجب فتنه است، دامن آن کسى را که ظالم است، نمیگیرد؛ دامن بیگناه

اى پرهیز از یک چنین فتنه ؛«وَ اتَّقُوا»اند، میگیرد. میگیرد؛ دامن کسانى را هم که در ایجاد این فتنه تأثیر نداشته
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وَ تَواصَواْ »اش خودْنظارتى است؛ یعنى بر یکدیگر نظارت کنیم؛ ؟ لازمهى این کار چیستکنید، مراقب باشید. لازمه

 «.39 هاى سلامت است؛ دائم تواصى کنیم. اینها نشانه «بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ

 

 ظنحُسنِ 

  «ِرفت. اگر ظن. اگر سوءظِنّ به همدیگر داشته باشیم، تعامل صورت نخواهد گاین تعامل، متوقّف است به حسُن

چنانچه دو نفر که با هم بنا است همکارى کنند، یکى از آنها از اوّل بنا بگذارد که طرف مقابل میخواهد از پشت به 

ظن داشت. تعامل باید با او خنجر بزند، خب این تعامل نمیشود؛ تعامل بر مبناى سوءظِن ممکن نیست؛ باید حسُنِ

ظن به گمانى به طرف مقابل، امکان این وجود ندارد. البتهّ حسُنِکظن و نیظن همراه باشد. بدون حسُنِحسُنِ

جا و در خورى نیست. حواسمان باید جمع باشد؛ همیشه انسان، همهباورى نیست؛ به معناى فریبمعناى خوش

ا را باورى نشان بدهد؛ نه، لکن بنى موارد باید حواسش جمع باشد. بنده توصیه نمیکنم کسى را به اینکه خوشهمه

یا بنایش بر  -بر سوءِظن نباید بگذارند. اینکه ما طرف مقابل را از اوّل متهّم کنیم که بنایش بر فلان کار خلاف است

این نمیشود؛ با این نگاه، تعامل  -ى شخصى استسازش است یا بنایش بر خیانت است یا بنایش بر سوءاِستفاده

 «. 40عامل کرد[پذیر نخواهد بود؛ باید با نگاه موافق ]تامکان

 مدارا و سماحت

  «هنرى بروید و  -خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید، بعد به این کانونهاى فرهنگى

، که ظاهراً «41و سنِّة من نبیِّه»پذیراى جوانها باشید. با روى خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: 

اى داشته باشد؛ داشته باشد. بعضى از همینهائى مدارا کنید. ممکن است ظاهر زننده ؛«النِّاسمداراة »عبارت است از 

الان در این تریبون از آنها تعریف  -ى آقایاننواز، هم بقیههم جناب آقاى مهمان -که در استقبالِ امروز بودند و شما

ریزد. ؛ اشک هم از چشمش دارد مى«بدحجاب خانم»گویند کردید، خانمهائى بودند که در عرف معمولى به آنها مى

ى به حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته

این اهداف و آرمانهاست. او یک نقصى دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهاى این حقیر باطن 
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ما هم یک نقص داریم، او «. نمائى هستى؟ا هر آنچه گوئى هستم/ آیا تو چنان که مىگفتا شیخ»بینند. است؛ نمى

کند؛ نهى از منکر با هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهى از منکر هم مى

 «. 42زبان خوش، نه با ایجاد نفرت. بنابراین با قشر دانشجو ارتباط پیدا کنید

 

 لم و بردباریح

  «ى بردبارى است؛ حلم. اینکه در اسلام و در یکى از چیزهائى که ما در تعامل اجتماعى احتیاج داریم، روحیه

اخلاق اسلامى اینقدر حلم ذکر شده، به این خاطر است. نبود بردبارى، بسیارى از مشکلات را در سطوح پائین و 

یاسى ما هم حلیمانه با هم برخورد کنند، کار آورد. اگر گروه هاى سسطوح فردى و سطوح اجتماعى به وجود مى

بهتر خواهد شد. دستجات مختلفِ طرفدار این و طرفدار آن، اگر با حلم با هم برخورد کنند، خیلى اوضاع بهتر 

اعتنائى کردن ها نیست؛ به معناى بىها و زشتىخواهد شد. با حلم برخورد کردن، به معناى اغماض کردن از بدى

سَبِیلِ رَبِّكَ باِلْحِکمَْةِ وَ المَْوْعِظَةِ  ادْعُ إِلى»رزشهاى مورد اعتقادمان نیست؛ نوع برخورد، مورد نظر است؛ به اصالتها و ا

ى مهم ى با دیگرى هم که بر سر یک اعتقاد است، بر سر یک مسئله. مجادله43«الحَْسَنَةِ وَ جادِلْهمُْ باِلَّتِی هِیَ أَحسَْنُ

 «.44باشد  «باِلَّتِی هِیَ أَحسَْنُ» افتد، آن هماتفاق مى

 

  «ها را قبول گفتند که او آناى بود که اگر صد نفر در مجلسى سخنانى مىگونهمتانت و بردبارى و حلم امام به

یى هاى معمولى کلمهکرد؛ در صورتى که اگر در حضور آدمزد و سکوت مىدانست، حرفى نمىنداشت، تا لازم نمى

ى شما همه آید که سریعاً پاسخ بدهند.ها باشد، طوفانى در روحشان به وجود مىى آنعقیده گفته شود که برخلاف

ها سکوت کرده ى ایشان، به مواردى اشاره شده بود که امام قبلاً نسبت به طرح آننامهدیدید که در پایان وصیت

گوید، ند: حرفهایى که او از قول من مىگفتصدر که من خدمت امام )ره( رسیده بودم، ایشان مىبودند. در زمان بنى

آشفت و تحریک شد، فوراً او را نمىاش خلاف واقع است و حقیقت ندارد. بنابراین، هر حرفى که زده مىهمه

صدر، در هرکس که  ىآمد. این متانت، بردبارى، حلم، تسلط بر نفس و سعهکرد و در صدد پاسخ سریع برنمىنمى

حال اگر امام )ره( آن عوامل اصلى معنویت، ارتباط با خدا، کار زرگ خواهد ساخت. درعینباشد، از او یک انسان ب

گونه عاشقش رسید، نه شما مردم اینداشت، نه انقلاب به پیروزى مىبراى رضاى او، تقوا و انجام تکلیف را نمى
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مقابل تهدید و ارعاب دشمن، مثل  توانست این طوفان را در دنیا به وجود آورد، و نه قادر بود درشدید، نه مىمى

 «. 45کوه بایستد 

 

 

 

 

 " ظرفیت و جنبه دار بودن يعنی حلم "

  « آقای بهشتی مردی بود به معنای حقیقی کلمه حلیم. حلم را غالبا نمی توانند معنا کنند. بنده آن معادل فارسی

شما هم می گویید یا نه، ما  لادانم حانمی  -اش را پیدا کردم. آن وقت ها می گفتند که، ما مشهدی ها می گوییم

نی جنبه دار است، با جنبه است؛ مراد، ظرفیت نفسانی است. مراد از این لاف -وقتی که در مشهد بودیم می گفتیم

رفیت روحی ظنی ظرفیت نفسانی دارد، لاکلمه جنبه داری که در مشهد خیلی معمول و رایج است، این است که ف

بیست سانتی متر وقتی عمق آب هست، یک  لاته نمی شود. ببینید یک عمق کم، مثدارد، به هر نسیمی برآشف

فوت هم می تواند موج ایجاد کند، اما وقتی که این عمیق شد، نه؛ بادهای خیلی تندتر از آن هم نمی تواند این را 

ممکن بود در یک جلسه  .نبود لاکند. آقای بهشتی یک همچین آدمی بود. آدمی که از میدان در برود، اص لازیر و با

حتی اهانت به او بشود، که خب، بارها دیده بودند دوستان، دیده بودیم، اتفاق افتاده بود. ایشان آدمی بود که این 

تحمل را داشت که آن آدم اهانتش را بکند تا آخر، حتی ناله آخرش را هم بکند، ایشان سکوت کرده، بعد که 

بعد هم که شروع کند، تازه با اهانت متقابل نه، با دشنام  لاروع کند. حاایشان ش لاحرفش تمام شد، آن وقت حا

این صفت بسیار مهمی  .ل و توجیه و اشتباه کردید و این جور نیست؛ یک آدم این جوری بودلامتقابل نه، با استد

که زود برآشفته است. آدم هایی که این ظرفیت نفسانی را ندارند، برای کار دسته جمعی آدم های مناسبی نیستند؛ 

بشوند از حوادث یا ]از هر چیز دیگر[ ، چه از اهانت، چه از ستایش، فرق نمی کند. حلم، آن ظرفیت و جنبه دار 

بودن، در همه جا اثر خودش را نشان می دهد. یکی هم ستایش می کند، تعریف می کند. توفانی که از ستایش در 

غرق  لاخشم بوجود می آید، نیست. گاهی از آن هم بیشتر است، کام انسان به وجود می آید، کمتر از توفانی که از

کننده است. نه؛ آدمی بود که به خصوص در آنجاهایی که اهانت به خودش را تحمل کند، طبیعی است که حرف 
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مخالف حرف خودش را راحت می تواند تحمل بکند؛ یعنی خوب گوش بدهد تا همه نظراتشان را بگویند و 

 . « 46دسته جمعی است زمه مدیریت یک کارلاخودشان را تخلیه کنند؛ این نتیجه حلم او بود و این 

 

 

 

 

 كظم غیظ

  « وَ یُذهْبِْ »فرو بردن خشم در مقابل دوستان. بحث اینجا دوستان است. البته در مقابل دشمنان باید غیظ داشت؛

شود خشم در مقابل آن دشمنى که با هویت شما، با موجودیت شما مخالف است، آنجا خشم مى 47«غَیظَْ قُلُوبِهمِْ

مؤمنین، در بین افرادى که مأمور به رفتار مسلمانى با آنها هستیم، خشم و  مقدس؛ آن اشکالى ندارد. نه، در جمع

است، حرف زدن با خشم مضر  گیرى با خشم مضرزند. تصمیمحالت عصبانیت نباید باشد. خشم به انسان ضرر مى

است، کار کردن با خشم مضر است، غالباً دچار غلط و اشتباه است؛ این چیزى است که ماها متأسفانه خیلى ابتلاء 

شود، شود، موجب خطاى در فکر و عمل مىکنیم. جلوگیرى از این خشم، خشمى که موجب انحراف مىپیدا مى

 «.48 «و کظم الغیظ» یکى از موارد تقواست؛

 ايثار و پرهیز از استئثار

ى مقابل استئثار است. استئثار یعنى هرچه که ى ایثار است. ایثار در لغت، نقطهیک مسئله هم در بسیج، مسئله» 

السّلام( از مستأثرین شکایت شده وجود دارد، ما براى خودمان بخواهیم. گاهى در بعضى از دعاهاى ائمه )علیهم

اندازى خواهند؛ دنبال منافع شخصى و دستانى که هرچه هست، براى خودشان مىاست. مستأثرین یعنى آن کس

ى مقابل این است؛ یعنى از سهم خود، از حق خود براى دیگران گذشت کردن، هاى دیگرانند. ایثار، نقطهبه داشته

من به شما  هاى بسیج وجود داشته است. واین خصوصیت در قله نظر کردنو به نفع دیگران از حق خود صرف

عزیز عرض کنم؛ سعى کنید این خصوصیت را در خودتان تقویت کنید. ما افراد بشر، دائم در کنار  جوانهاى

کنیم. منافع خواند. دنبال منافع شخصى حرکت مىها ما را به خود فرامىکنیم. جاذبهلغزشگاه داریم حرکت مى
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، حاضریم حق دیگران را هم پامال کنیم. باید مراقب کند. گاهى به خاطر منافع خودمانمى شخصى، ما را جذب

 خودمان باشیم.

خودسازى بسیجى، یکى از خصوصیاتش همین است که بتواند این روحیه را در خود تقویت کند و پرورش دهد  

هاى بسیج که عرض کردیم، آنهائى هستند که جان خودشان را در کف دست گرفتند، رفتند که ایثار کند. آن قله

دفاع از کشور، براى حفظ مرزهاى کشور براى دفاع از اسلام، براى دفاع از انقلاب، براى دفاع از امام، براى 

نظر کردن و تر از این، صرفپائین ى ایثار است.جنگیدند. از خودگذشتگى، بالاتر از این؟ بیش از این؟ این، قله

کنیم. سعى کنیم از منافع شخصى به نفع مدت مادى است که ما براى خودمان تعریف مىگذشتن از منافع کوتاه

نظر کنیم. این معنایش این نیست که به دنیا پشت کنیم؛ نه. اسلام، به نفع اهداف والا، صرفمنافع عمومى، به نفع 

دنیا جاى تلاش و فعالیت است؛ هم براى زندگى شخصى، هم براى زندگى عمومى، هم براى مادیات، هم براى 

دیگران عبور کنیم، از بینیم رسیدن به یک حق شخصى معنایش این است که از حقوق معنویات؛ اما آنجائى که مى

توانیم به قانون عبور کنیم، از انصاف عبور کنیم، اینجا مهار و زمام نفس خود را به دست بگیریم؛ آنچه را که مى

 «. 49شود ایثارنظر کنیم؛ این مىدست بیاوریم، به نفع دیگران از آن صرف

 پرهیز از كدورت و دشمنى

  « ى مسائل گوناگون، دانشجویان به خاطر اختلاف در تحلیل دربارهیکى از دوستان اشاره کردند که بین

خواهم این را خواهش کنم که همه کوشش کنند که اختلاف نظر در تحلیل، هائى وجود دارد. من جداً مىکدورت

در برداشت، در تلقى از واقعیتها، به کدورت نینجامد، به دعوا نینجامد. خب، مثل محیطهاى علمى، دو نفر ممکن 

است نظرات علمىِ متفاوتى داشته باشند؛ این لزوماً به درگیرى و مخالفت و دشمنى نخواهد انجامید؛ خب، دو تا 

ها شما متفق و رسد که وقتى در چهارچوبى مسائل سیاسى و اجتماعى هم به نظرم مىنظر است. در زمینه

، ممکن است کسانى باشند که از لحاظ اصول و متحدید، اینجور باید برخورد کنید؛ نگذارید به کدورت بینجامد. بله

ى دیگرى است، یک بحث دیگرى است؛ اما اختلاف نظر نباید به مبانى با شما دشمنى کنند؛ خب آن یک مقوله

مکرر به سیاستمداران و  -البته نه به دانشجویان -علیه(اللهدعوا و کدورت و احیاناً خشونت بینجامد. امام )رضوان

ها در ها رفتار کنید. طلبهى طلبهگفتند مثل مباحثهکردند و مىسئولان و فعالان سیاسى توصیه مىنمایندگان و م

گویند کتاب تو ها، مىگویند به طلبهحالا مضمون هم مى -شوندهنگام مباحثه، گاهى اوقات علیه هم عصبانى مى

کند اینها د؛ کسى نگاه کند، خیال مىکشنکنند، داد مىبحث مى -زنند! که البته چنین چیزى نیستسر هم مى
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روند با شوند مىشود، بلند مىپاره کنند؛ در حالى که نه، مباحثه که تمام مىخواهند مثلاً همدیگر را تکهمى

زنند، با هم دوستند، رفیقند. امام خورند، با هم حرف مىنشینند و آبگوشتشان را مىهمدیگر سر سفره مى

ى وقت ما داشتیم، یا بقیهدر مجلس، چه در دولت، چه در حزب جمهورى اسلامى که آنچه  -گفتند: سیاسیونمى

اینجورى با هم رفتار کنند. ممکن است اختلاف نظر هم باشد، بگومگو هم باشد، اما نگذارید  -هاى سیاسىعرصه

 «. 50کدورت و دشمنى به میان بیاید

 پرهیز از تهمت و قول به غیر علم

  «ترسم وقت خواستم عرض کنم؛ چون مىاین را بعداً مى -اخلاق، این نکته را هم عرض بکنمى خب، در مسئله

پرهیز از قول به غیر علم، از غیبت، از تهمت. من  -ترین مسائل استکنم؛ زیرا جزو اساسىبگذرد، جلوتر عرض مى

هاى مختلف اهتمام به مینهطور که در زکنم شما جوانهاى عزیز به این مسئله اهتمام بورزید. همینخواهش مى

به  -به نماز اهتمام دارید، به روزه اهتمام دارید، به پرهیز از تعرضهاى جنسى اهتمام دارید -طهارت عملى دارید

این مسئله هم اهتمام داشته باشید. اگر چنانچه ما چیزى را به کسى نسبت بدهیم که در او نیست، خب این 

یک نفرى یک حرفى را از  -بگوئیم که به آن علم نداریم؛ مثلاً یک شایعه استشود تهمت. اگر چنانچه چیزى را مى

خب، این کمک کردن به شایعه است، این  -کنیمکند، ما هم همان را دوباره تکرار مىقول یکى نقل مى

مر غیر است. قول به غیر علم، خود قولش هم اشکال دارد، عمل کردن به آن ا پردازى است؛ قول به غیر علمشایعه

، یعنى چیزى را که علم به آن ندارى، «لا تقف». 51«وَ لا تقَْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلمٌْ»معلوم و بدون علم هم اشکال دارد؛ 

ى گفتار هست. وقتى شما یک چیزى ى عمل هست، هم در زمینهدنبال نکن، دنبال نرو. دنبال کردن، هم در زمینه

إنَِّ »فرماید: ین هم اختفاء امرى است که انسان به آن علم ندارد. لذا دنبالش مىرا گفتید که به آن علم ندارید، ا

 52«.السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الفُْؤادَ کُلُّ أُولئِكَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً

 پرهیز از نقش انفعالی در مقابل بد رفتاری

  «ی دیگران انسان را لاقاخ ار کنیم؟ یعنی بدالبته گاهی یک ناهنجاری هایی بر انسان تحمیل می شود، با آنها چک

قی وادار می کند. چه باید کرد؟ طبعاً انسان نقش انفعالی می گیرد دیگر، یعنی وقتی که دیگری بد لااخ به بد

برخورد کند با شما، شما هم قهراً بد برخورد می کنید. این نقش انفعالی است. قرآن اینجا یک دستوری داده. در 

لا یک مومن با یک مومن که دیگر کاملا قابیل است اتفاقاً؛ یعنی ماجرای یک مومن و یک کافر. حا ماجرای هابیل و
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روشن است. آنجا وقتی که هابیل که یک انسانی هست سالم و طبیعی، احساس می کند که قابیل که یک انسانی 

به او آسیبی برساند. این جور  هست ناسالم و غیرطبیعی، طبعاً غیرطبیعی است دیگر، قصد دارد که او را بکشد و

می گوید: اگر تو دست بگشایی ابتدا که مرا به قتل برسانی، اگر تو این طوری، من این چنین نیستم که دست 

بگشایم تا تو را به قتل برسانم. البته نه اینکه از خودم دفاع نمی کنم، نه اینکه تجاوز تو را اگر بتوانم بی جواب می 

ث دیگری است، اما با پیش دستی کردن به بدی، کوشش نمی کنم از بدی تو جلوگیری کنم یا گذارم، نه؛ اینها بح

مقابله کنم. تو داری پیش دستی می کنی به بد کردن، من بیایم قبل از اینکه نوبت به تو برسد، من پیش دستی 

است، تا آنجایی که به این کنم به تو بد کنم که تو نکنی؟ نه؛ این حالت انفعالی است. پاسخ گفتن هم همین جور 

وظیفه، وظیفه ی دفاع از خود و دفاع از حق مربوط نمی شود، کمتر از او هست. قطعا و حتما بایستی نقش انفعالی 

قی دیگران نکنیم و به این کیفیت است که صمیمیت ها برقرار می ماند و اضافه می لادر مقابل بد رفتاری و بد اخ

خره به این ترتیب است که این لاوابط برادرانه و دوستانه هر چه بیشتر می شود و باشود و به این ترتیب است که ر

ت حل می شوند و به معنای واقعی کلمه یک شربت حیات بخش و لذت لاهای شیرین عزیز در لیوان تشکی قند

ها از بین می بخش و مفیدی را تشکیل می دهند. آن خود خواهی ها، فردگرایی ها، یعنی فردیت ها، آن ناهنجاری 

بودن بی هنجاری، بی  رود. آنچه که باقی می ماند برای انسان و برای جامعه چیست؟ همان حالت مثبت

 «.53اصطکاك

 شجاعت برگشت از اشتباهاتپرهیز از لجاجت و 

 «ى را اوقتى معلوم شد کار غلط است، روى آن پافشارى و لجاجت نکن؛ مثلاً ما ایده ؛«54 او اللجاجة فیها اذا تنکِّرت

مطرح کردیم و استدلال کردیم و دنبالش هم رفتیم و زحمت هم کشیدیم، اما کسانى مخالفت کردند و ما هم 

گفتیم نه و پیش رفتیم؛ حالا رسیدیم به جایى که دیگر واضح شد غلط است؛ اینجا حرفتان را پس بگیرید؛ هیچ 

او الوهن عنها اذا »وقتى منکر بودن آن واضح شد.  ؛«اذا تنکِّرت»اشکالى ندارد. پس لجاجت به خرج ندهید؛ اگر 

 «. 55آنجایى که معلوم شد لازم است این کار انجام بگیرد، انسان نباید کوتاهى کند ؛«استوضحت

 شناخت ارزش اشخاص با معیار حق

  «یکی از مصیبت های زمان ما این است که اشخاص دارند کم کم جانشین ارزش ها می شوند. این خطرناك است .

انقلاب ما انقلاب ارزش هاست. من مکرر در رابطه با خودم و دوستانم عرض کردم که دوستان عزیز مبادا ما را به 

                                                           
 147و  -146دغدغه های فرهنگی، امام خامنه ای، صفحات  53
 نهج البلاغه نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر 54
 ( بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت1384 /07 /17) 55



این است. تو ارزش  لاتعلیم اسلام و تعلیم مو«56 اعْرفِِ الْحَقَ تعَْرفِْ أَهْلَه «جای ارزش ها بنشانند. عکس مساله است

، این می «درود بر شهیدان! »بحث ها باید بر محور ارزش ها باشد.  ها را بشناس و اشخاص را با ارزش ها بسنج.

درود بر کسانی که از »این می شود حمایت از یک ارزش؛ « درود بر انسان های مخلص! »شود درود بر یک ارزش. 

ید این می شود درود بر یک ارزش. ما با« بام تا شام مخلصانه برای مردم و در راه رضای خدا زحمت می کشند! 

ارزش ها را بشناسیم، اشخاص را هم البته باید بشناسیم، شکی نیست اما اول ارزش ها بعد اشخاص، نه اول 

منزلت مردان و انسان ها را با محک  حق عیار بزنید و «57 اعْرِفُوا مَنازِلَ الرِِّجالِ بِالحَقِّ»اشخاص بعد ارزش ها 

به بی راهه کشانده شود. مبادا حرکت شما مردم عزیز با ایمان بشناسید. معیارها باید مطرح باشد. مبادا انقلاب ما 

 «. 58،کج روی پیدا کند و دچار کج روی شود

 

  «اعرِْفُوا مَنازِلَ الرِِّجالِ  » که، ( تراویده لامسلیه الاین اصل عالى که باز از آن وجدان مولی الموحدین على)ع

حق و معیارها را بشناسید، بعد افراد را با آن معیارها .  «ارزش اشخاص را با حق اندازه گیرى کنید « «59 بِالحَقِّ

بسنجید. ببینید ایشان تا چه اندازه اهل حق است، باید در داخل جمع شما همین برقرار باشد. وگرنه اینجا دیگر 

جا قرار قرار گذاشتیم نخواهد بود. قرار بود اینجا باشد. این از با هم معبد و پرستشگاه خداوندآن معبدى که در آغ

.   »نْسان لَفى خسُْرلانَِّ اا» بود آوردگاه پیروان حق برضد جریان باطل باشد. و اگر غیر از این باشد، خسارت است: 

وقتى عمل صالحى نباشد، وقتى تواصى به حق نباشد، وقتى تواصى به صبر و پرظرفى نباشد، خسارت است. چون 

 ِِە فِى الْحَیو اَلَِّذینَ ضَلَِّ سعَْیُهمُْ الاقلُْ هلَْ نُنَِّبِئُکمُْ باِلاَْخسَْرینَ اَعْم» خسارتِ بدى هم هست، بدترینِ خسارت هاست. 

بدترین خسارت از آن کسى است که خیال کند دارد کار خوب می کند،  «60 صُنعْا یُحْسِنُونَ اَنَِّهُمْ  یَحْسَبُونَ همُْ وَ الدُِّنْیا

  «.61در راه. این چنین نباشیمش و کوششَش در بی راهه است نه لادر حالی که ت
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